پیشینه تحقیق
     - واعظی(1385) در پژوهشی تحت عنوان « تحولات سازمان همکاری شانگهای و عضویت ایران» به چگونگی شکل گیری سازمان شانگهای و اهداف آن پرداخته و به دلایل عضویت ایران در این سازمان اشاره کرده است. 
    وی معتقد است که اهداف و وظایف سازمان شانگهای به صورت پلکانی و در سه مرحله گسترش یافته است؛
مرحله اول. از سال تأسیس تا سال 2000: همکاری و حل و فصل مسائل مرزی.
مرحله دوم. از سال 2001 تا 2004: همکاری‌های امنیتی و اقتصادی.  
مرحله سوم. از سال 2005 تاکنون: گسترش حوزه‌ فعالیت‌ها.
    همکاری های اقتصادی منطقه ای مورد تاکید اعضا قرار دارد. کشورهای عضو اعتقاد دارند که اقتصاد اعضای این سازمان مکمل یکدیگر است و زمینه‌های زیادی برای همکاری‌های اقتصادی در زمینه‌های تجارت، ترانزیت و انرژی وجود دارد. همکاری در عرصه نفت و گاز می‌تواند بخش مهمی از این همکاری‌ را تشکیل دهد، به ویژه با توجه به اینکه هم تولیدکنندگان انرژی و هم مصرف‌کنندگان آن در زمره اعضای این سازمان قرار دارند. بطورکلی وی از پژوهش خود چنین نتیجه گیری کرده است:
     « سازمان همکاری شانگهای از آغاز شکل‌‌گیری تاکنون اهداف خود را به صورت پلکانی تعریف و دنبال کرده است و در هر مرحله متناسب با اهداف جدید، پذیرش اعضای جدید را در دستور کار خود قرار داده است. این سازمان در آغاز با هدف اعتمادسازی در مرزهای مشترک میان روسیه، چین و سه کشور آسیای مرکزی ایجاد شد و در مرحله بعد با مطرح شدن موضوع تروریسم و افراطی‌گرایی مذهبی، مبارزه با این موضوع در دستور کار نخست سازمان قرار گرفت و همزمان با آن ازبکستان که بیش از سایر کشورهای آسیای مرکزی در معرض رشد جریان‌های افراطی قرار داشت، به عضویت سازمان پذیرفته شد. در مرحله کنونی با توجه به اینکه چهار کشور مغولستان، ایران، هند و پاکستان به عنوان اعضای ناظر می‌باشند، اهداف سازمان که در گذشته بر جنبه‌های جغرافیایی و عمدتاً بر مسائل آسیای مرکزی متمرکز بود، یک مرحله دیگر گسترش یافته و ایجاد یک منطقه بدون تنش و احتمالاً بدون حضور نظامی آمریکا را در میانه شرق پیشرفته و غرب پر تنش آسیا دنبال می‌کند. در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد که سخن گفتن از ارتقای سازمان به یک سازمان سیاسی امنیتی در سطح جهانی و یا یک سازمان کاملاً اقتصادی با توجه به عضویت هند و پاکستان در این سازمان و همچنین نابرابری‌های اقتصادی موجود در آن عجولانه باشد، ضمن آنکه در صورت چنین ارتقایی به احتمال زیاد جهت‌گیری‌های سازمان بر مدار منافع چین – در وهله نخست – و روسیه - در وهله بعد – خواهد چرخید. سازمان همکاری‌ شانگهای در مقایسه با دیگر سازمان‌های منطقه‌ای از جمله اتحادیه اروپا و آسه آن، چهره متفاوتی دارد. اعضای آن چندان سنخیتی با یکدیگر ندارند. لازم است فرآیند توسعه سازمان همکاری شانگهای به صورت تدریجی طی شود. در درجه نخست آنچه که برای تحکیم این سازمان اهمیت دارد، تعمیق همکاری‌ها در درون آن است. سازمان همکاری شانگهای باید از مقررات الزام‌آوری تبعیت کند و کلیه اعضا باید از حقوق، وظایف و مسئولیت‌های مشخصی برخوردار باشند. این سازمان به لحاظ ویژگی‌های خاص خود باید در کنار وجود مقررات سخت در برخی حوزه‌ها از انعطاف‌پذیری‌هایی در حوزه‌های دیگر برخوردار باشد. از سوی دیگر تجربیات پیشین نشان داده است که سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به دشواری قادرند دردو زمینه همکاری‌های اقتصادی و امنیتی با یک دسته از اعضا عملکرد مناسبی داشته باشند. از این‌رو، سازمان همکاری شانگهای با توجه به اینکه سازمان نسبتاً منحصر به فردی می‌باشد لازم است برای هماهنگی این دو عرصه فعالیت چاره‌ای بیاندیشد.»
وی همچنین در زمینه عضویت ایران در این سازمان معتقد است:
با نگاه کلی به سازمان شانگهای، آنچه برای ایران بیش از هر چیز اهمیت می‌یابد، استفاده از این سازمان در جهت ایجاد و تحکیم ثبات در محیط امنیتی خویش است، زیرا محیط امنیتی ایران، همپوشی‌های بسیاری با محیط امنیتی سایر اعضای آن دارد.
اهمیت این موضوع هنگامی روشن‌تر می‌گردد که توجه داشته باشیم: اولاً بر مبنای سند چشم‌انداز به عنوان استراتژی کلان کشور، ایران باید در بیست سال آینده به جایگاه اول علمی، اقتصادی و فن‌آوری در منطقه جنوب غرب آسیا نائل آید و ثانیاً در حال حاضر، محیط امنیتی ایران به شدت مغشوش و ناپایدار است، زیرا از یک سو به خاورمیانه و عراق و از دیگر سو به افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی اتصال می‌یابد که بی‌تردید یکی از بی‌ثبات‌ترین و خطرناک‌ترین مناطق جهان به شمار می‌آیند. نیل به توسعه‌ای سریع و کسب شاخص‌های سند چشم‌انداز در چنین محیط امنیتی‌ای بسیار دشوار می‌نماید و از این رهگذر است که اهمیت ثبات و نهادسازی برای ایجاد ثبات روشن می‌گردد.
بنابراین در مجموع می‌توان گفت که اولاً خروج از ذهنیت جنگ سردی شرط لازم فهم و تعریف صحیح سازمان همکاری شانگهای است و ثانیاً نگاه به آن از زاویه نهادی سیاسی در جهت مدیریت بهتر منافع و حل منازعات، پایه‌های محکمی در واقعیت دارد. ضمن اینکه زمینه‌های بالقوه اقتصادی وجود دارد که می‌تواند برای همه کشورها فرصت فراهم نماید. با تکیه بر این دو مؤلفه می‌توان این سازمان را به عنوان ابزاری ثبات‌زا در محیط امنیتی ایران در نظر گرفت و از آن در جهت ایجاد ثبات در محیط امنیتی ایران و بسترسازی برای نیل به اهداف سند چشم‌انداز بهره‌گرفت. (واعظی،1385)
- اخوان کاظمی (1385) در مقاله ای تحت عنوان « سازمان شانگهای؛اهمیت ژئواستراتژیک » به اهمیت و وزن این سازمان در بین سازمان های منطقه ای و بین المللی پرداخته است. همچنين مباحثي در خصوص قابليت ها و پتانسيل هاي اين سازمان و کانونهاي قدرت آن و همکاري مابين کشورهاي عضو مطرح نموده و روند شکل گيري يک بلوک آسيايي قدرتمند در تقابل با حضور آمريکا در آسياي مرکزي را، مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.   
وی معتقد است: سازمان شانگهای از منظر ژئواستراتژيک، قدرت نظامي، مساحت، جمعيت و توان اقتصادي کشورهاي عضو، عاملي تعيين کننده در تحولات منطقه اي است. واقعيت اين است که هم چين و هم روسيه، منطقه آسياي مرکزي را بخشي از «حياط خلوت» و يا «منطقه نفوذ» خود تلقي مي کنند. چين و روسيه از تسلط آمريکا و ناتو بر منطقه نفوذ سنتي آنها به بهانه جنگ با تروريسم، بسيار نگران هستند. 

منطقه آسياي مرکزي اگرچه از لحاظ استراتژيکي واجد اهميت فوق العاده اي است اما از نظر سياسي و امنيتي وضعيت سست و شکننده اي دارد و لذا محل حضور و رقابت قدرتهاي بزرگ شده است. برخي از ويژگي هاي اساسي منطقه آسياي مرکزي عبارتند از:
- آسياي مرکزي از لحاظ جغرافيايي در محل تقاطع اروپا در غرب و آسيا در شرق واقع شده اند و از شمال به روسيه و از جنوب به جهان اسلام محدود است.
- آسياي مرکزي داراي منابع طبيعي به ويژه نفت و گاز و فلزات ناياب مي باشد. اين منطقه داراي دومين مخازن بزرگ انرژي دنياست.
- از نظر ژئواستراتژيک، آسياي مرکزي تنها منطقه جهان است که چهار قدرت هسته اي روسيه، چين، پاکستان و هند را به هم وصل مي کند.
- علاوه بر روسيه، چين و آمريکا، اتحاديه اروپا، هند، ايران و ترکيه و اسرائيل نيز تلاشهاي گسترده اي را به منظور حضور و نفوذ در اين منطقه بعمل آورده اند.
وی بر این باور است که: سازمان همکاری شانگهای، هسته اوليه شکل گيري يک سيستم ضد آمريکايي در آسياست که چين نقش اصلي را درآن ايفا مي کند. در واقع، چين و روسيه نسبت به حضور واشنگتن در منطقه آسياي مرکزي که بطور سنتي «حوزه نفوذ» آنها تلقي شده است، به شدت حساس و نگران هستند.  سازمان شانگهای در جهت اهداف ژئوپلتيک چين و روسيه بکار گرفته مي شود. همکاري هاي فزاينده چين و روسيه نشانگر اين نکته است که اين دو کشور به تفاهم مشترکي دست يافته اند که براساس آن چارچوب ژئوپلتيک جديدي را در حوزه آسياي مرکزي بوجود آورند. ازنظر ژئواستراتژيک ، سازمان همکاری شانگهای محل تلاقي منافع مشترک قدرتهاي عمده اي مانند چين، روسيه و جمهوري هاي سابق شوروي در آسياي مرکزي (به استثناي ترکمنستان که در سياست خارجي خود، موضع بيطرفي و انزوا اتخاذ کرده است) مي باشد که اين منافع مي توانند با منافع ايران و هند نيز همگرايي داشته باشند.(اخوان کاظمی، 1385)
- شفیعی(1388) در مقاله ای با عنوان « چالشهای همگرایی در سازمان همکاری شانگهای و جایگاه ایران در آن» ، چالش های پیش روی سازمان ، شامل تروریسم ، جدایی طلبی ، افراط گرایی مذهبی و … را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و دلایل نیاز به عضویت یا عدم عضویت آن در سازمان همکاری شانگهای پرداخته است. 
وی این چالش ها را در دو دسته کلی، موانع اقتصادی و موانع سیاسی قابل تقسیم بندی کرده است. او بر این باور است که اختلاف فاحش اعضا به لحاظ توانمندی های اقتصادی در بعد اقتصادی و سیاست خارجی چند وجهی و وابستگی اعضا به غرب در بعد سیاسی، موانع عمده پیش روی سازمان همکاری شانگهای جهت تبدیل شدن این سازمان به یک قطب تأثیرگذار در عرصه روابط بین الملل هستند . (شفیعی،1388)   

- خالد رحمان
 (1385) در مقاله ای تحت عنوان « سازمان شانگهای:چشم انداز ها و فرصت ها » به بیان فرصت های پیش روی سازمان شانگهای می پردازد. وی اعتقاد دارد که سازمان همکاری شانگهای در حالی که نه ادعا دارد که یک بلوک نظامی است و نه هیچ کشوری را مورد هدف قرار می دهد، نماینده ی یک مرجع قدرتمند در امور جهانی بوده و می تواند حداقل به عنوان یک وزنه ی تعادل در منطقه، توازن برقرار کند. وی هم چنین از تروریسم، افراط گرایی، جدایی خواهی و دخالت خارجی به عنوان عواملی نام می برد که در منطقه ی آسیای مرکزی باعث کاهش سطح همکاری بین کشورهای این منطقه گردیده است. او معتقد است که امروزه با توجه به وابستگی متقابل کشورها، که بر اهمیت روابط بین الملل و مذاکرات و همکاری افزوده است، لازم است سازمان شانگهای در جهت تحقق هدف همکاری دراز مدت، پایدار و چند جانبه، در میان اعضا و ناظرانش، بطور موازی حرکت کند. برای این کار باید استراتژی مشخصی را پی ریزی نماید و به دنبال همکاری منطقه ای فراگیر باشد و فرصت ایفای نقش فعال را برای اعضا و کشورهای ناظر فراهم آورده و به دنبال گسترش عضویت کشورها باشد. همچنین با توجه به نقش موثر رسانه ها در جهان امروز، سازمان مذکور باید برای حضور قدرتمندتر در رسانه های خارجی و انعکاس دستور کارش به مخاطبین بیشتر تلاش کند.(خالد رحمان، 1385)
- راماکانت دویودی
(1385) از موسسه مطالعات دفاعی هند در مقاله ای با عنوان « سازمان همکاری شانگهای: تقویت مشارکت برای همکاری منطقه ای » بیان می دارد: روسیه، چین و جمهوری های آسیای مرکزی مایلند در کنار هم و در چارچوب سازمان همکاری شانگهای مسئولیت امنیت منطقه را بر عهده گیرند. و در اجلاس 15 ژوئن 2006 در شانگهای، در اعلامیه پایانی اجلاس بیان شد که تعیین ابزارهای خاص برای حفظ امنیت کامل منطقه حق و مسئولیت کشورهای این منطقه است و سازمان همکاری شانگهای کمک سازنده ای به ایجاد معماری جدید امنیت جهانی خواهد کرد.
او نتیجه گیری کرده است که؛ سازمان همکاری شانگهای به کندی ولی مطمئنا در حال تبدیل شدن به یک گروه منطقه ای در اوراسیا می باشد و موفقیت سازمان به ماهیت رابطه ی میان روسیه و چین بستگی خواهد داشت. وی معتقد است در حال حاضر سازمان شانگهای بجز حوزه ی موضوعات امنیتی در حوزه های دیگر به موفقیت چندانی نایل نشده است. ولی به دنبال ارتقای توسعه و همکاری اقتصادی در میان اعضایش می باشد که نیاز به تقویت ساختارهای سازمانی دارد.(دویودی، 1385)
- مرادی (1387) در مقاله ای تحت عنوان « سازمان همکاری شانگهای: قدرتی توازن بخش» به تحلیل همکاری استراتژیک روسیه و چین در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و پیامدهای آن بر دورنمای امنیتی اروپا پرداخته است. وی بیان می دارد که سازمان همکاری شانگهای، سازمان نوپایی در بلوک سازمانهای امنیتی بین المللی منطقه ای است. شکل گیری و توسعه نهایی سازمان همکاری شانگهای را نتیجه​ی اقدامات ایالات متحده برای گسترش قدرت و نفوذ خود در خارج، می داند. در واقع نوعی موازنه نرم علیه امریکا باعث شکل گیری سازمان شانگهای شده است. همچنین تاثیر سازمان شانگهای را بر امنیت اروپا دو گونه بیان می دارد، از یک طرف سازمان شانگهای می تواند ظهور تهدید امنیتی سنتی برای اروپا را تشکیل دهد و از طرف دیگر سازمان شانگهای فرصتی برای انعطاف پذیری بیشتر اتحادیه اروپا است که می تواند امتیاز اساسی برای دولت های اروپایی محسوب شود.(مرادی، 1387)  
- کولایی(1385) در مقاله ای با عنوان « سازمان شانگهای و امنیت آسیای مرکزی » به دنبال پاسخ به این سئوال است که سازمان شانگهای چه نقشی در تأمین امنیت آسیای مرکزی ایفا می کند؟ وی به بررسی روند دگرگونی های ایجاد شده در سازمان شانگهای می پردازد. وی از مسایل قومیت گرایی، اختلافات ارضی و مرزی، افراط گرایی دینی، قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمان یافته و مشکلات اقتصادی همراه با فساد سیاسی،  به عنوان تهدیدات امنیتی داخلی کشورهای منطقه آسیای مرکزی و از رقابت قدرتهای خارجی برای به دست آوردن فرصت ها و امکانات و منابع این منطقه به عنوان تهدیدات امنیتی خارجی نام می برد. 
هدف اولیه مجمع شانگهای، حل و فصل اختلافات مرزی میان چین و کشورهای بازمانده از فروپاشی اتحاد شوروی در آسیای مرکزی و نیز روسیه بود. این همکاری جمعی منطقه ای برای تأمین امنیت، باعث شد تا کشورهای همسایه بتوانند مسایل مرزی خود را در قالب آن حل و فصل کنند.
 پس از حوادث 11 سپتامبر و حضور امریکا در این منطقه به دلیل مبارزه با تروریسم، سازمان شانگهای به عنوان یک سازمان بین المللی برای ایفای نقش تأمین امنیت بر پایه همکاری های جمعی ارتقا یافت و مبارزه با تروریسم، جلوگیری از وقوع درگیری های نظامی و تأمین امنیت را هم به اهداف خود اضافه کرد.
وی نتیجه گیری کرده است که ؛ 
سازمان شانگهای به سازمانی تمام عیار، برای حل و فصل مشکلات گوناگون آسیای مرکزی، چین و روسیه تبدیل و فعالیت های خود را نیز گسترش داده است. مبارزه با تروریسم، افراط گرایی مذهبی و جدایی طلبی فصل مشترک همه ی کشورهای عضو این سازمان می باشد. با این حال این سازمان، دچار مسایل و مشکلات زیادی است. از جمله :
1- اختلاف نظرهای جدی کشورهای عضو در خصوص مسایل منطقه  
2- عدم اعتماد نخبگان حاکم بر کشورهای منطقه نسبت به شرکای خود.
3- فعالیت سازمان ها و ترتیبات مشابه منطقه ای و بین المللی برای تأمین امنیت در آسیای مرکزی.
4- دیدگاههای متفاوت کشورهای عضو درباره امنیت منطقه.(کولایی، 1385)
- عزتی و یزدان پناه (1387) در پژوهشی با عنوان « تحلیلی بر ژئوپلیتیک پیمان اقتصادی - امنیتی شانگهای با تأکید بر چشم انداز عضویت ایران در این سازمان» به بررسی ریشه ها و عوامل استراتژیک پیدایش و علل استمرار و گسترش حوزه جغرافیایی سازمان شانگهای، تأثیرات عضویت ایران در این سازمان متناسب با منافع و امنیت ملی ایران با تأکید بر جایگاه استراتژیک این کشور در منطقه خاورمیانه، پرداخته اند. در این پژوهش ضمن بررسی موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک ایران، به دلایل شکل گیری این سازمان و همگرایی منطقه ای اشاره شده است و چنین نتیجه گیری کرده است:
سازمان شانگهای با توجه به حضور قدرتهای بزرگ در آن و انسجام ساختاری و اهداف و منافع مشترک اعضای آن توانایی ایفای نقش عمده ای در تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه و جهان را دارد و عواملی چون افراط گرایی و تروریسم نه تنها مانعی بر سر راه آن نبوده بلکه از عوامل تقویت و رشد آن به شمار می آیند. در این میان کشور چین بیشتری نفع را از این سازمان برده است زیرا با انعقاد پیمان امنیتی با روسیه بیش از 7000 کیلومتر مرز مشترک خود با جمهوری های شوروی سابق را از هرگونه دل مشغولی عمده امنیتی رهایی بخشیده است. همچنین روند حضور و عضویت دائم ایران در این سازمان می تواند منافعی را در بر داشته باشد لیکن به دلیل تسلط دو قدرت بزرگ روسیه و چین و تعارض منافع آن ها و برخی دیگر از اعضا با منافع استراتژیک ایران، عضویت دائمی در این سازمان با اهداف و منافع ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک ایران همخوانی ندارد.(عزتی - یزدان پناه، 1387)   
- خانی(1385) در پژوهشی تحت عنوان« از هلسینکی تا شانگهای: نگاهی به سازمان های منطقه ای در آسیای مرکزی » به ارزیابی نقش و عملکرد سازمان های منطقه ای از جمله سازمان شانگهای در آسیای مرکزی پرداخته است. وی معتقد است که؛ آسیای مرکزی به دلیل منابع انرژی نهفته در آن و موقعیت ژئوپلیتیکی خود، یکی از مناطق دارای اهمیت استراتژیک در قرن بیست و یکم خواهد بود. به همین جهت یکی از گرایش های غالب هم از سوی کشورهای منطقه و هم از سوی بازیگران خارجی ذینفع در منطقه، بازی در چارچوب پیمان های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در منطقه بوده و خواهد بود. 
وی همچنین اشاره می کند که؛ سازمان ها و پیمان های منطقه ای در زمره پدیده هایی محسوب       می شوند که در نیمه دوم قرن بیستم به عنوان بازیگران جدید در عرصه نظام بین الملل ظاهر شدند. این بازیگران جدید به عنوان یکی از مکانیسم های تحقق همگرایی منطقه ای، در مناطق و حوزه های مختلف جغرافیایی تأسیس شده و به تدریج بسط و گسترش یافتند.
سازمان همکاری شانگهای نیز یکی از سازمان های منطقه ای است که با هدف ایجاد و تقویت همگرایی منطقه ای میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی، با نقش پررنگ کشور چین تأسیس شد. به اعتقاد وی یکی از دلایل عمده در کامیابی نسبی این سازمان، این واقعیت است که این سازمان جدید التأسیس برای همه ی اعضای اصلی و بنیان گذار و نیز اعضای آینده خود، حرف تازه​ای برای گفتن، و کارکرد ملموس و مطلوبی برای ارائه داشته و دارد و می تواند سنگ بنای نظم جدید منطقه ای تلقی شود. یکی از اهداف عمده و اصلی بنیان گذاران سازمان شانگهای ، رویارویی با نفوذ روزافزون ایالات متحده و اروپا در منطقه است. 
به باور وی، بسیاری از تحلیل گران اعتقاد دارند که نقش آینده سازمان شانگهای، فراتر از معادلات منطقه ای است و این سازمان را یک بازیگر مهم و تأثیرگذار در سطح بین المللی در قرن بیست و یکم می دانند. 
هرچند که وی از چالشهایی نظیر، ناخرسندی امریکا و اروپا از شکل گیری یک سازمان منسجم و قوی بعضا متعارض با منافع آنها در منطقه، رقابت چین و روسیه بر سرایفای نقش برتر در این سازمان، اهداف و اولویت​های متفاوت و بعضا متعارض برخی از اعضا و فقدان و ناکارآمدی سیستم ها و زیرساخت های مورد نیاز برای شکل گیری یک سازمان و پیمان منطقه ای پویا و فعال در کشورهای عضو نام می برد.                
- یزدانی و تویسرکانی (1386) در مقاله​ای با عنوان « سازمان همکاری شانگهای و روند چند جانبه​گرایی » کوشیده اند تا توانایی​ها و ناتوانی​های اعضای این سازمان را از وجوه مختلف مورد بررسی قرار دهند. 
موقعیت ژئوپلیتیکی و نزدیکی نسبی سه کشور چین، روسیه و ایران و دیگر اعضای سازمان همکاری شانگهای و واقع شدن آن​ها در منطقه اوراسیا و آسیای مرکزی و نیز همجواری با منابع انرژی منطقه قفقاز، این کشورها را جهت یافتن جایگاه شایسته​تر به تکاپو انداخته است. از دستاوردهای مهم سازمان شانگهای در سال های اولیه تشکیل آن، می توان به توسعه همکاری​های چند جانبه و متقابل منفعت آمیز در زمینه های سیاسی، امنیتی، دیپلماتیک، اقتصادی، بازرگانی و دیگر زمینه​ها اشاره کرد. چرا که در ابتدا، فلسفه تشکیل چنین سازمانی، تقویت و گسترش حس اعتماد سازی میان این کشورها محسوب  می شد.
به طور کلی توانایی​ها و قابلیت​های سازمان شانگهای را که در اصل ناشی از ظرفیت تک تک اعضای آن است می توان در قالب پارامترهایی چون جمعیت، قدرت اقتصادی، توان نظامی، نفوذ فرهنگی و پیشرفت های فنی و تکنولوژی بیان نمود که در هریک از دولت​های عضو این سازمان، نمونه​هایی از آن را می توان یافت. 
نتیجه این پژوهش چنین است؛
سازمان شانگهای از جمله بازیگرانی است که قابلیت مطرح شدن به عنوان یک قطب قدرت در نظام    بین الملل را داراست. اما با توجه به انگیزه​ها و قابلیت​ها و نیز موانع و ضعف​های شانگهای در این مسیر و همچنین با در نظر گرفتن واقعیت وضعیت وابستگی و تبعیت اعضای این سازمان از غرب، در اکثر معادلات بین المللی، این سازمان نمی تواند اهرم مناسبی علیه تحرکات غربی به حساب آید. بنابراین سازمان همکاری شانگهای در آینده​ی نزدیک ظرفیت ایجاد قطبی از قدرت را خواهد داشت که توان همپایگی اقتصادی – استراتژیکی لازم با قدرت هژمون ایالات متحده را دارا باشد. و این مستلزم قطع وابستگی​های خویش از امکانات و قابلیت های امریکا در تمامی زمینه ها و خاتمه دادن به وضعیت وابستگی یک جانبه خواهد بود. 
سازمان همکاری شانگهای هرچند از لحاظ سیاسی - نظامی می تواند نقش ژئوپلیتیکی مهمی در تحولات جهانی ایفا کند اما حقیقت این است که این سازمان بدون دستیابی به تکنولوژی پیشرفته روز و همچنین بدون ایجاد ساختارهای هماهنگ نظامی – استراتژیک میان اعضای آن، نمی تواند به مثابه نطفه یک بلوک بندی بین المللی، بلوک شرق جدید درمقابل غرب بنا کند.(یزدانی و تویسرکانی، 1386)
- آلیسون
 (1382) در مقاله با عنوان« امنیت منطقه​ای و همکاری​های دفاعی در آسیای مرکزی» به بررسی ساختارهای همکاری​های چند جانبه در آسیای مرکزی ، که جهت کاستن و تعدیل تهدیدها و تخفیف بحران​ها ایجاد شده اند می پردازد. وی در این مقاله سازمان همکاری شانگهای را مدل جایگزینی برای همکاری چند جانبه در آسیای مرکزی با رویکرد به شرق معرفی می کند، و علاقمندی اعضای سازمان را در ابتدا به ارتقاء همکاری های امنیتی، مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی مذهبی بیان می دارد. 
وی  نتیجه گیری کرده است که؛ سازمان همکاری شانگهای تلاش دارد تا اجازه دهد علایق امنیتی چین در آسیای مرکزی در چارچوب منطقه ای نمایان گردد. اما این سازمان قادر نیست اساسی برای چارچوب پیوندهای دفاعی چند جانبه جهت کشورهای آسیای مرکزی فراهم نماید. (روی آلیسون،1382)
- بوهر
(1382) در مقاله تحت عنوان « همکاری منطقه ای و ژئوپلیتیک جدید در آسیای مرکزی » دلایل شکست منطقه گرایی در آسیای مرکزی را بررسی نموده است. از نظر وی تا زمانی که وضعیت این کشورها از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تغییر نکند هیچ امیدی به شکل گیری منطقه گرایی واقعی در آسیای مرکزی نمی توان داشت. دلایل عدم توفیق منطقه گرایی در آسیای مرکزی از نظر وی عبارتند از:
- رقابت بین کشورهای این منطقه بویژه ازبکستان و قزاقستان.
- بافت و ساختار کشورهای منطقه.
-  رژیم سیاسی حاکم بر این کشورها به عنوان یک عامل سیاسی محدود کننده منطقه گرایی محسوب    می شود .
وی نتیجه گیری می کند که؛ بزرگترین تهدید علیه امنیت و ثبات منطقه​ای آسیای مرکزی، نه از افغانستان، روسیه و یا گروه​های اسلام گرا بلکه از درون خود منطقه سرچشمه می گیرد.(آنت بوهر،1382)  
- واتسون
 (1385) در پژوهشی با عنوان « سازمان همکاری شانگهای؛ امنیت ایران در قرن بیست و یکم» به بررسی موضوع عضویت ایران در سازمان شانگهای پرداخته است. او معتقد است سازمان شانگهای ظرف 5 سال پس از سال 2001، به سرعت تبدیل به یک سازمان امنیتی منطقه ای بالقوه قدرتمند شده است.  روسیه و چین دو ستون اصلی این سازمان را تشکیل می دهند. سازمان مذکور می تواند بخش مهم ترکیب بندی مجدد و رو به گسترش اتحادهای استراتژیک باشد که منادی پایان عصر تک قطبی بعد از جنگ سرد است. بسیاری از نویسندگان امریکایی عضویت ایران در سازمان مذکور را تأیید نهایی این موضوع می دانند که این سازمان بسیار دقیق و ماهرانه در حال تبدیل به یک وزنه​ی تعادل ژئوپلیتیکی در مقابل ایلات متحده است. پیوستن ایران به سازمان شانگهای منادی حرکت فکری و روانی ایران به سمت شرق بوده وایران به دنبال حفظ امنیت خود در مقابل تهدیدهای خارجی و به خصوص کاهش قدرت تهدید امریکا علیه خود از طریق اتحاد با چین و روسیه است. (گرگ واتسون،1385).
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